
 
   1اطیرياسمناظر  وآلوار آلتو 

  فرزانۀ طاهري/ ویلیام کرتیس 
به دنیا آمـد   1898آلوار آلتو ، معمار بزرگ فنلاندي ، در سال 

ــد او شــاهد  . درگذشــت 1976و در ســال  در صــدمین ســال تول
ــار او در     ــزرگ از آث ــگاهی ب ــوطن او و نمایش ــدادهایی در م رخ

ز باشد اما کارهاي او ممکن است تعجل برانگی. ایم نیویورك بوده
شان ـ چنان که بایـد شـناخته      ـ احتمالاً به دلیل غنا و پیچیدگی

  .ند ا نشده
براي گشودن راز  ویلیام کرتیس ، منتقد انگلیسی ، کلید لازم

این آثار و درك آنها را در اختیارمان گذاشته است و ما را بـه یـاد   
 ـ«: اندازد که گفتـه بـود    این کلام مهم پل سزان می راي آنکـه  ب

اي را خوب بکشیم ، اول باید بنیانهاي زمین شـناختی آن   منظره
  .»را کشف کنیم

تر از آن که در مقولات  تر و جالب آلوار آلتو معماري است غنی
اند آثـارش را در   نسبتاً تنگو محدودي بگنجد که مورخان خواسته

یابـد ،   هر چه بیشتر و بیشتر به گذشته تعلق مـی . آنها جاي دهند
تـر   تـر و بـارز   هاي دراز مدت جهان خلاقـۀ او بـارز   یفیاتو طنینک

  . شود می
تردید شخصیتی محـوري در تـاریخ معمـاري     هر چند آلتو بی

مدرن بوده است ، چند و چون دقیق سهمی که بر عهـده داشـته   
هنـوز بایـد کارهـا کـرد تـا اصـول       . مانـد  چون معمایی باقیم می

ي منفـرد او و مـت زمینـۀ    راهنماي معماري او کشف شود ، بناها
آنها عمیقاً تحلیـل شـود ، و میـزان تـأثزر وسـیع و متنـوع او در       

  .گیري شود معماران دیگر در سرتاسر جهان اندازه
اي که  هاي بسیار ساده انگارانه ضمناً باید او را از چنگ برنامه

اي که در  از سرگذشتهاي قهرمانانه: اند رهانید  بر او تحمیل کرده
به صورت استاندارد درآمده ؛ از ادعاهاي التقاطیون  نضهت مدرن

و اینهـا مشـتی از   (» هویت فنلانـدي «پست مدرن ؛ افسانههاي 
  ).خروارند

شکی نیست که آلتو سنتی مدرن را گسترش داد و در ساختن 
) »استادان مدرن«همچون همۀ (آن سهیم بود ؛ شکی نیست که 

یست که بـه شـرایط   از منابع بسیاري الهام گرفت ؛ و نیز شکی ن
اما ضمناً توانست . اجتماعی و طبیعی موطن خود عمیقاً پاسخ داد
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از زمان و مکان خود فراتر رود و حتی از لحاظ رسانۀ معمـاري و  
  .وضعیت بشري به نوعی جهانی شود

شخصیتی با این ابعاد را باید در چندین : استعماري  يا منظره
قعیـت بـود کـه    یکـی آلتـوي وا  . مقیاس تـاریخی بررسـی کـرد   

هاي اجتماعی متغیر زمانۀ خود را متبلور سـازد   خواست واقعیت می
هایی که مدرنیزاسیون ، صنعتی شـدن و بازسـازیدر    ، و بهتناقض

  .داد پاسخ دهد مملکتش فنلاند در برابرش قرار می
المللی بـود کـه بـه آن     یکی هم آلتوي فرهنگ مدرنیسم بین

نر و معماري مدرن را درك هاي اخیر در ه سرعت مفاهیم انقلاب
کرد ، و در حاشیه بودن را با ایجاد سنتزي گزینشی و انتقادي که 

  . متعلق به خودش بود ، به یک امتیاز تبدیل کرد
هـاي فرهنـگ معمـاري قـرن      یکی هم آلتویی بود کـه رگـه  

از جملـه نوکلاسیســم و  (نـوزدهم و قـرن بیســتم اسـکاندیناوي    
گیري خود بـا هـم جمـع     شکل را در طی سالهاي) رمانتیسم ملی

آورد ، و بعدها آنها را جزو زبان اسـتعاري پـر بـاري کـرد کـه در      
ضمن بر نقاشی آبستره و مفـاهیم فضـایی کوبیسـم هـم تکیـه      

  .داشت
یکی هم آلتویی بود کـه درسـهاي اصـلی معمـاري بـومی را      

هاي یونان باتاسن به بنیادهاي  عمیقاً دریافت ، و از طریق ویرانه
و آلتوي جهان وطن هم بود که توانسـت بـا   . بازگشتکلاسیسم 
هاي سریع بین شرق و غرب پل بزند ، وقارد بود ببیند که   جهش
هاي روشـنگرانۀ   هاي سنتی ژاپن و ، در عین حال ، ایده چایخانه
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به جسـتجوي خـود او بـراي یـافتن     » بدون«مربوط به فرهنگ 
  .ربط دارند» طبیعت«ها در  ریشه

است نه منابع ، وسر انجام هم آلتو جهان سنتز است که مهم 
ها و  فراتبر از این جذب کردن. تازهاي خلق کرد با زبا در خور آن

هـایی کـه    اي وجود داشت از ارزش هاي مختلف هسته دگردیسی
هــا را ، کــه  ایــن ارزش. احتمــالاً در نظــر تغییــر کردنــی نبودنــد

اشـیاء   ترین وجهی در خود آثـارش محسوسـاند ، در بناهـا و    بهبه
  .داد ها تشخیص می ها و دوره بسیاري فرهنگ

ــا نگــاه کــردن ، تحلیــل ، طــرح زدن مــی  آموخــت ؛  آلتــو ب
هایی که مورد تحسین او بود ممکن بود ساده و فروتنانه یـا   نمونه

ترین راه حلهـایی کـه ارائـه داد از     برخی از غنی. قهرمانانه باشند
توانـد   که نور چطور میترین چیزها الهام گرفته شده بود ؛ این ساده

وارد اتاق بیمارستان شود بی آنکـه چشـم بیمـار را بزنـد ؛ تـأثیر      
دماغۀ قیق در شکل امواج ؛ احساس دست نهاده بر نردة پلکان ؛ 

  .نحوة نشستن و رفتار در مام سونا
ها در یک سلسله مرابت ، یک نظام خلاق ،  اما این تکه تکه

نــوعی . یابتنــد ا مــیســاختاري از روابــط انتزاعــی جــاي خــود ر
اي کـه از   اسـطوره . در قلب معماري آلتو جاي داشـت » اسطوره«

ةاي شهودي او از معناي نهادها ، دامان طبیعت و شـهر ،   دریافت
جایگاه طبیـعت و نقـش تکنولوژي ، حس بنـیادي انسان بـودن  

  . خاسـت در جهان بر می
عـه  نیز تصویري آرمانی شده از جام» اسطوره«و ترجمان این 

  .، ایدة مکان ، و نوعی منظرة استعاري بود
نیروهاي طبیعی به جهـان  : ها  ها و اندیشه نگاشت هیروگلیف
اي اسـاطیري ـ    بخشید ، نیروهایی کـه او بـه گونـه    آلتو جان می

هـا ، عـلاوه بـر کیفیـات     »شاعرانه ، و به خاطر کیفیات روحانی آ
ستیابی به و در جستجویش براي د. کرد شان ، ادراك می جسمانی

نظمی سیال ، منبع الهام اصلی را در نیروهاي نور ، جاذبه و صدا 
اي کـه   ، حرکت از میان هوا ، آب و مـاده یافـت ـ و در هندســه    

  . رفت ها به کار می براي توصیف این پدیـده
آلتو در پیکر انسان و کنشها و بـر هـم کنشـهاي او در فضـا     

بات را کشف کـرد کـه در   ها ، ابعاد ، تقسیمات و تناس منبع نسبت
هـا ،   ها ، و قفسه ها ، نیمکت ها ، نرده تمام سطوح بناهایش از پله

هـا ،   هـا ، محوطـه   تـر در صـفه   هاي در مقیـاس بـزرگ   تا حرکت
انـداز طبیعـی حـاکم     مسیرهاي حرکت و پیشروي و سطوح جشم

  .بود
یا شاید باید بگوییم که آلتو این کیفیات انسان وارگـی را نـه   

ها ، که نیـز بـا تأمـل     هاي روزمرة آدم رك کامل فعالیتفقط با د
هـاي   ها و قالب ها ، هماهنگی عمیق مجدد در اهمیت و نقشاندازه

چندان مایۀ تعجب نیسـت کـه آلتـو    . کلاسیک دوباره کشف کرد
  .هاي تماشاخانۀ یونان باستان بود این همه شیفتۀ ویرانه

ــا تماشــاخا  يهــا طــرح ــه دلفــی ی نۀ سردســتی او از ســفر ب
ــارة ایـــن   دیـــونیزوس در آتـــن احســـاس غریـــزي او را دربـ

ترین نوع بناهاي باستانی و منابع اساسی الهـام آن  »دمکراتیک«
بناي که شهري است اما باز جزئی اسـت از منظـرة   : کند  القا می

هاي منفـرد تنظـیم    طبیعی ؛ جمعی است اما باز براي اندام انسان
تـر   بـاز بـا جهـان وسـیع    سازد امـا   شده ؛ کلی وحدت یافته را می

  .طبیعت پیوند دارد
معانی بسیاري در نظم کلی و جزئیات تک تک بناهـاي آلتـو   

اند ، در  اند ؛ این بناها به نوعی عصاره به صورت فشرده جمع آمده
اند  آنها عملکرد و سازه ایده و فرم ، ماده و اسطوره در هم آمیخته

براي کشف . ندکن و در سطوح متعددي بر ذهن و حواس تأثیر می
، باید از ظواهر گذشت و به کالبـد  ) که باز فرار است(معناي آنها 

هـاي بـه طـور     تفکر و احساس نهفته در آن زیر ، به قلمرو ایـده 
  . اخص آرکیتـکتونیک رسوخ کرد

) هیا واقعی و نیز استعاري لایه(گذریم  ةا می وقتی از میان لایه
هـاي نـیم نهفتـۀ     كشویم سرشـار از پـژوا   با تجریدي مواجه می

هاي سر دسـتی او در   خطوط در هم رفتۀ ترسیمات و طرح. تاریخ
ها که ادراکات  اي است از هیروگلیف سفرهایش در واقع مجموعه

هـا یـک جـور     کنند ؛ این طرح تر تبدیل می او را به زبانی صوري
نوشتن در فضا هستند ؛ ضمناً برشـی از عناصـر نـوعی و اصـول     

  . دارند شخصی را ارائه می سازمان دهندة یک سبک
این زبان ، این سبک ، نیز خود در سطوح متعددي ، از سطح 

بارها و بارها آلتو بـه  . کند عملی تا شخصی تا شاعرانه ، عمل می
گردد و  همان پیکربندي اساسی در پلان ، مقطع ، جزئیات باز می

 یکـی از . دمد اي دز آنها می هر بار منطق عملی تازه و حیات تازه
هاي کار آلتو امتزاج امر نوعی بـا امـر خـاص ،     ترین ویژگی جالب

  .سیستماتیک با منحصر به فرد است
در جستجوي براي یافتن نظمی وراي نظم دلبخواهی ، نظـم  
شخصی صرف ، یا ابزاري صرف ، باز هم طبیعت الهـامبخش او  

یافت که ظرفیتشان براي  اي را می زیرا در طبیعت انواع زنده: بود 
عناصر زبان آلتـو  . وع ، تشخیص و زیبایی تقریباً نهایی نداشتتن

هـاي متــعددي حــول چنـد دور      داد تا ترکیـب به او امـکان می
  . نمایۀ اصـلی معدو ایـجاد کـند

هـاي نیـز اخلاقـی بـود ، درکـی بـود از        راهبر این دور نمایه
چگونه باید بودن هر چیـز ، روش طراحـی آلتـو هـم بـه همـین       

راً پیوسته در نوسان میان خـاص بـه عـام و عـام بـه      ترتیب ظاه
اي  خاص بوده است ؛ و همواره این نوسان در جسجیو پیکربنـدي 



اي کـه کـه    نگـاري   اندیشـه : بود با نوعی امساك بسیار ضروري 
تقاضاها و تناقض هاي متعدد یک موقعیت را در چند خط تنــک  

  . دده که در وضـعیت تنـش شـدید قرار دارند فیـصله می
اي از  نشـانه : این خطها بردارهاي تفکر معمارنـۀ آلتـو بودنـد    

  .دینامیسم تخیل فضایی و خطوط اصلی منظره ذهنی او
اي  تصویري درونـی و زنـده ، قـواه   : آلا و جریان تند آب  قزل

تر آلتو نهفتـه اسـت کـه نیـروي      هاي موفق محوري در دل طرح
هـا ،   د ، از گسستدوان اش را در تمام فرمها و جزئیات می محرکه
هـا   ها راه می جوید ، و در مفصلها و مقطـع  بندي ها و لایه صفحه

  . کند خود را کامل می
کنند ، درست مثل یک قطعـه   ها خود را تحمیل می دور نمایه

آینـد ؛ سـپس در    موسیقی از ساختار زیر بنـایی عمیقـی بـر مـی    
هـا ،   هـا ، سـتونها ، پلـه    هـا ، تیغـه   هاي گونـاگون در دال  مقیاس

توان در سلطۀ  این ضربان آهنگین را می. شوند بازشوها تکرار می
کلی آلتو بر ابزار بیانش یافت ، اما در ضمن بر یک نیت اصـلی ،  
یک نوع ایدة اساطیري تکیه دارد که به معنـاي اصـلی هـر بنـا     

  .نزدیک است
اي مختصـر   آلا و نهر کوهستانی اشـاره  آلتو در جستارش قزل

کـد ؛ در ایـن جسـتار او از فراینـد      شگري خود میبه فریاند آفرین
و  1927هـا   طراحی کتابخانۀ ویپوري سخن گفته که بـین سـال  

در چند مرحله انجام شد و در واقع یـک نـوع گـذار بسـیار      1935
هـاي کلاسـیک و    حساس بـود کـه در آن موفـق شـد طرحـواره     

مدرنیستی را در یک طرح واحد در آمیزد و در عین حـال برخــی  
هـایی را نیز در تمام عـمرش ادامـه یافـت عرضــه     دور نمایهاز 

  : دارد 
کنم ، در ایـن دوره   براي مدتی انبوه مشکلات را فراموش می

شمار گوناگون در ضمیر  هاي بی حال و هواي کلی کار و دشواري
و بعـد بـه شـیوة کـاري متوسـط      . شـوند  نیمه هشیارم پنهان می

  . آبستره است شوم که تا حد زیادي یادآور هنر می
به راهبري غریزه ، نه سـنتزها معمارانـه ، کمپوزیسـیونهایی    

اند ، و به این طریـق ، بـر مبنـاي     کنم که گاه کودکانه ترسیم می
گیـرد ـ یـک جـور      تجرید است که ایدة معمارانۀ اصلی شکل می

شـمار مسـائل متنـاقض را     کنـد تـا بـی    مادة عام که کمکـم مـی  
  . هماهنگ کنم

کـردم ـ و    بخانۀ شهري ویپوري را ترسیم مـی وقتی طرح کتا
هاي طـولانی را بـه    پنج سال تمام ـ دوره : کلی هم وقت داشتم 

هاي بچگانه گذراندم تا بتوانم هدفم را به روشنی  کردن  خطخطی
هـاي کـه یالهاشـان بـا      اي کشیدم با کـوه  همه جور منظره. ببینم

  .زوایاي مختلف نور خورشید روشن شده بود
ها فکر اصلی براي بناي کتابخانـه در ذهـنم    هیمنکم کم از 

طرح معمارانه براي کتابخانـه شـالم چنـدین منطقـه     . پدیدار شد
براي قرائت و امانت دادن کتاب است کـه در ترازهـاي مختلـف    

. هاي اداري و حفاظتی هم در قله قرار دارند اند ، بخش قرار گرفته
راهبـر شـد ، و در   مرا به مقطـع و پـلان   ... ام  ترسیمات کودکانه

ضمن سبب شد به نوعی وحدت ابعاد افقی و عمودي نیـز دسـت   
  .یابم

تردید در این نوشته زیاده از حد مسئله را سـاده جلـوه    آلتو بی
داده است ، زیرا در ویپوري مقاصدي در سطوح مختلف کنار هـم  

منطقی قدرتمند اسـتوار بـر جریـان حرکـت ،     : قرار گرفته بودند 
؛ موضعی مدنی کـه عصـارة خلـوص نوکلااسـیک     کاربري و نور 

هاي نخستین و سادگی و پویـایی ذاتـی معمـاري مـدرن را      طرح
  . جمع آوري بود

یک نوع توالی آیینی در عبور از فضاهایی با اهمیتی متفـاوت  
هاي اولیه حتی یـادآور معبـدي یونـانی بـا یـک اتـاق        واره طرح(

همـان   ؛ پاسـخی ظریـف بـه کلیسـاي جـامع در     ) مرکزي بودن
  . اش کرده بود نزدیکی و پارکی که احاطه

کـارکرد ،  ) خواهد به یادمان بیـاورد  آلتو گویی می(با این همه 
سازه و فرم باید جان بگیرند ؛ قضیۀ معماري ـ هر چیـز دیگـري    

هـا هـم    هم که باشد ـ قضیۀ تجرید ، تصویرهاي درونـی و ایـده   
ویژگی اساسی گاه آلتو قوة جان دهنده به یک طرح را در . هست

یافتکه قرار بود در بنا جاي گیرد یا  اي می فرایند اجتماعی یا تولید
  .شد بنا در بزرگداشت آن ساخته می

  زیارتگاه آپولون ،دلف، ، آلوار آلتو: 2تصویر 
بناي که شهري است اما باز جزئی است از منظرة طبیعی ؛ جمعی است اما باز براي : لتو آ

تر  سازد اما باز با جهان وسیع هاي منفرد تنظیم شده ؛ کلی وحدت یافته را می اندام انسان
 1953.طبیعت پیوند دارد



ساختمان تورون سانومات در (حتی تهیه و تولید یک روزنامه 
شد تا حد یک نوع آیین مکـانیکی و   هم می) 1927ـ29تورکو در 

ت جـراین موجـود میـان    در پلان تورون سانوما. مدنی ارتفقا یابد
اي خود در سمت عقـب   هاي چاپ که در طاقنماهاي سازه ماشین

قرار گرفته بودند ، و نمایش محصول نهایی یعنی خـود روزنامـه   
در ویترین بزرگ ناي رو به خیابان بـه صـورت نمایشـی عرضـه     

  . شده است
این هم گذاري است از نوعی دیگر ، گـذار از خمیـر چـوپ و    

تماعی و سیاسی ؛ گـذار از طبیعـت بـه حیـات     کاغذ به سندي اج
  . مدنی از طریق ماشین

فراینـد اصـلی   ) 1928ـ ـ33(در آسایشگاه مسلولین در پائیمیو 
جاري در بنا فرایند شفا یافتن بود که شامل قرار گـرفتن در معـر   

  . شد آفتبا و هواي تزه به میزانی کنترل شده نیز می
ولیـۀ نهضـت مـدرن    پائیمیو ، هر دینی هم که به الگوهـاي ا 

؛  1927وت ،  آسایشگاه زونسترال کار دویکـر و بـی  (داشته باشد 
هـاي   شوروي با صفحات اتاقهـا و محـیط  » هاي اجتماعی خازن«

، ترکیب جدي از ماشـین و موجـود   ) جمعی متصل به آنها و غیره
هـاي فیزیولوژیـک ،    دارد که بـه گـرد واقعیـت    زنده را اعلام می

، یعنی انسان بیمار روي تخـت در یـک   روانی و اجتماعی اصلی 
  . بخش ، یا در هواي ازاد روي تراس ، ساخته شده است

آسایشگاه ، چون یک کشتی بیمارستانی که بر منظرة جنگلی 
فنلاند در حرکت است ، از دور هم کـارکرد شـفادهندگی خـود را    

هـاي بیمـاران و    العـادة بخـش   هـاي خـارق   مقطع. دارد اعلام می
هاي یک اقیانوس پیما ، و  احت ، علاوه بر عرشههاي استر تراس

هاي پیش آمـده   علاوه بر منطق یک ساختمان بتن مسلحبا طبق
اش ریشه در خـاك دارد ،   ،یادآور تجرید یک درخت است که تنه

هـاي   هایش در لبه اند ، و برگ هایش به سوي نور دراز شده شاخه
دهنـد و   مـی کشند و در ضمن اشعۀ نور را از خودد عبور  نفس می

  .رسانند به فضاهاي داخلی می
هـا هـم یـادآور زهوارهـاي      اي باریک در بالکن هاي لوله نرده

انبوه معانی و مفـاهیم ضـمنی فـرم در اینجـا از     . کلاسیک است
اي چـون فرمولبنـدیهاي بـه     گسترة فرمولبندیهاي ساده انگارانـه 

  .رود بسیار فراتر می» المللی سبک بین«اصطلاح 
تـر   دقیـق (را بازنمایی کند یـا  » طبیعت«اي آنکه هنرمند ، بر

هایی درباب طبیعت را نمادین سـازد ،   براي آنکه اندیشه) بگوییم
  . باید قواعدي داشته باشد

هـا   اي از دوگانگی آلتو ، در طی سالیان ، بهتدریج به مجموعه
ها دسـت یافـت تـا بتوانـد از عهـدة تقابـل میـان         و درجه بندي

و » مصنوعی«، » روستایی«و » شهري« ،» بدوي«و » متمدن«

، از همـۀ   1938ـ ـ41ویلا مائیریا در نورمـارکو ،  . برآید» طبیعی«
اي بود بسـیار مهم ، در واقع کاري بود کـم   ها ، فرضـیه این جنبه

  .ها و بیـش انباشته از ایـده
بـه مفهـوم وسـیع کلمـه جـاي      » ویـلا «این خانه در مقولـۀ  

روستایی نیست ، بلکه مکانی اسـت   گیرد ، یعنی بنایی از نوع می
براي شهرنشینان تا در محیطی طبیعی از یک زنـدگی متمدنانـه   

  . مند شوند بهره
لازم نیست در اینجا حرف هایی را که بسیار گفته شده است 

این که این بنا شبیه یک کـولاژ کوبیسـتی اسـت ،    : تکرار کنیم 
 ـ      ا این که آبشخورش ایدة بـومی ایجـاد یـک فضـاي محصـور ب

اي از قطعات متصل به هم بوده است ، ایـن کـه پـلان آن     رشته
اي است با سر ، بدن و ، دم ، این که ایـن مجموعـه    شبیه ماهی

شاید تا حدي وامدار ویلا استاین دومونزي لوکوربوزیه در گـارش  
دررو در برنـو   ، یا حتـی خانـۀ توگنـدهات مـیس وان    ) 1926ـ27(
  .است) 1929(

شـود   از همه به بحث مـا مربـوط مـی   آن چه در این جا بیش 
شود و به زمختی  اي است که از نمایی منتظم آغاز می بندي درجه

رسد ، بویژه ایـن کـه    عامدانۀ جناح محل سونا در کنار استخر می
این درجه بندي با راهی پر پیچ و خم که از جلو بنا تـا بـه عقـب    

زهـا و  هـا ، جر  هیاي متفاوت از سـتون  کشیده شده و از کنار گونه
  .گذرد بیان شده است ها می تیغه

اي ،  هـا و مشـتقات عنـاص بـاربر سـازه      در این تفسیر ریشه
هیـا بتنـی و    هاي مغزي دار به استوانه بینیم که رواقی با شمع می

هـاي درختـان    هاي زمخت چوبی ، و بعد خـود تنـه   سپس دروازه
شـو پـس    بدین ترتیـب ، جنگـل مـی   . شود دار تبدیل می مخروط
هاي سایه هـم   جاودان صحنۀ خانه ، و نور منکسر و نوسانزمینۀ 
هاي ساخته از قطعـات چـوب ، الوارهـاي دو نـیم شـده ،       در تغیه

کفپوش ساخته از خرده چوب و لایههیا فضـا تکـراري و دوبـاره    
  . شوند تفسیر می

درخـت میـان جنگـل     ویلا مائیریا شبیه تجریـد محوطـۀ بـی   
متعدد همزمان متحقـق   هویتهاي. هاست بهطریقۀ پست کوبیست

است مجدداً با وضوح و دقـت پدیـدار   » طبیعی«اند ، و آنچه  شده
کـه در آن  » چـارچوبی «شودف آن هم با دیده شدن از درون  می

  .توان یافت تجرید طبیعت را به درجات گوناگون می
ي معمـاري  »ها ریشه«آلتو در اینجا دوباره وارد بحث قدیمی 

شود و در عین حال ، بدوي  چوبی میهاي  در فرم درختان یا کلبه
گرایی کلاسیک پیشکسوتان نورسی خود چون نمازخانـۀ جنگـل   

هـاي   را که سـتون ) 1918(آسپلوند درانسکده در بیرون استکهلم 



اند و شیب تند بامش  درویسی آن با تنههاي درختان هم آواز شده
  .کند هاي درختا نسا تمتحول می پژواك زوایاي شاخه
که احتمالاً از (هاي ژاپنی  دازه هم انگار از نمونهو به همین ان

سرمشق گرفته که بـا آن همـه   ) ها با آنها آشنا شده طریق باسمه
هاي نتراشـیده ، حصـیرها ، باموبهـاي دو نـیم شـده ،       شعور نرده

تیرهـاي چـوبی پرداخـت شــده ،  پشـتبندهاي صـیقل خــورده ،      
ی زنده را کنـار  هاي کشوي و گیاهانی واقع هاي پوشالی ، تیغه بام

  .نشاندند هم می
هـا در   هـا و ارزش آن  فرانک لوید رایت قطعـاً از ایـن نمونـه   

اعتلاي حس حضور طبیعت با خبر بود ، و این امکان هم هسـت  
تـأثیر  ) 1936(که آلتو از بناي آبشار رایت که تازه تمام شده بـود  

هاي سـنگی واقعـی    پذیرفته بود ، با آن گذار حساب شده از لایه
ه زمخت سازي با روایتی امروزي ، تا روایت تکنولویـک مـدرن   ب

  .هاي افقی معلق صفه: بندي زمین شناختی  لایه
اما سرود آلتو در ستایش منظرة جنگل از : زن و آب : ماثیریا 

خـود  ) بیومورفیـک (رود ؛ او در انتـزاع زیاگونـۀ    این هم فراتر می
حیط پـر پـیچ و   آب ، م» جریان«کند تا ارجاعی عام به  کاري می
نیروهاي طبیعـی را بـه   » زنانۀ«جنبۀ ) احتمالاً(ها ، و  خم دریاچه

  . ذهن متبادر کند
انحناهاي ویلا مائیریا دگردیسی بسـیار هوشـمندانۀ هندسـۀ    

تـري   پلان آزاد لوکوربوزیه است ، اما ضمناً به آگاهی بسیار وسیع
ماهاي از زمانه مجهز است که در آشکار زیاگونۀ پیکاسو ، در سـی 

  . سوررئلیستی ، در آثار کالدر و آرپ تجلی کرده است
ــا را در دور    ــلا مائیری ــاي وی ــومی انحناه ــاوندان مفه خویش

اي  توان یافت ، حتی در تجرید منظرة طبیعت حاره هاي می دست

بخشـی از قـدرت ویـلا    . یر در برزیـل  در آثار برل مارکس و نیمه
مدیون توان آن در ارائـه راه   ماثییا به عنوان اثري تأثیرگذار دقیقاً

هـاي زمانـه اسـت کـه در سـطی وسـیع        هایی براي دغدغـه  حل
  . شد احساس می

. کردن زبـان معمـراي مـدرن     از این جمله است نیاز به غنی
براي مثال ، زیگفرید گیدیون تاریخ نگار از جهـش خردمنـدي ـ    

طبیعـت  . گفت خردي ـ ناسازمندي سخن می  کارکرد باوري به بی
از پروژة فرهنگی آلتوبـود و در آرمـان او یعنـی برقـراري     بخشی 
اي هماهنگ میان روسـتا و شهر ، صنعـتی شـدن و منظرة  رابطه

  . طبیعی جایگاه خود را داشـت
هـاي اجتمـاعی و جغرافیـایی دور و بـرش      درضمن با واقعیت

در در فنلاند طبیعت نیرویـی اسـت همیشـه حاضـر     : سازگار بود 
زندگی روزمره ، براي اقتصاد مبتنی بر جنگلداري حیایـت اسـت،   
حتی در دل شهرهاي کوچک و معدود شهرهاي بزرگ آن حضور 

  .دار ، و جایگاهش در ذهنیت جمعی جایگاهی است محوري
روستایی حال و هـوایی   يها بسیاري از بناهاي آلتو در مکان

ه شرایط زیـر  شهري دارند ، حال آن که اکثر بناهاي شهري او ب
دهند ، و حتی به طـور مسـتقیم    بنایی توپوگرافیک خود پاسخ می

ها ، دریا ، تخته  رودخانه(اي قیاسی، به عناصر طبیعی  ،یا به گونه
  .اشارت دارند ) ها و غیره سنگ

بارهـا در مـوقعیتی قـرار     ، آلتـو  1950و  1940هـاي   در دهه
اي اجتمـاعی  بایست انواع جدید مرکز شهر و نهاده گرفت که می

هـاي عمــومی ، کلیسـاها ، مراکــز    ، تالارهـاي شـهر ، کتابخانــه  
فرهنگی را براي جوامع دور دسـت پراکنـده در طبیعـت نورسـی     

  . ابداع کند

  1945ـ25واریاسیونی، فنلاند، آلوار آلتو، تالار شهر سینتاسالو ،: 3تصویر 
روستایی حال و هوایی شهري دارند ،  يها بسیاري از بناهاي آلتو در مکان

اکثر بناهاي شهري او به شرایط زیر بنایی توپوگرافیک خود پاسخ حال آن که 
اي قیاسی، به عناصر طبیعی  دهند ، و حتی به طور مستقیم ،یا به گونه می

 .اشارت دارند ) ها و غیره ها ، دریا ، تخته سنگ رودخانه(

  1952ـ55، هلسینکی ، فنلاند، اتالوروتآلوار آلتو، مرکز اداري  :٤ ریتصو
عبارت است از نماي یکدست رو به بناي اداري روتاتولو سازماندهی اصلی 

خیابان از فلز و شیشه که جلو سازة بتن مسلح کشیده شده ، اسکلت بنا با نیم 
طبقۀ توسعه یافته و طبقۀ همکفی که تماماً از شیشه است ، در سنت بناهاي 

 .گیرد میاداري امریکایی جاي 



بایست مکانهایی غیررسمی براي اجتماع اهالی  این نهادها می
در طی زمستانهاي طـولانی فـراهم آورنـد و آلتـو هـر آنچـه در       

داد تا آنها را غرق در نور طبیعی کند که بیش از  توانش بود انجام
ایــن فضـاها را بـه صــورت   . نیمـی از سـال بســیار کمیـاب بـود    

ها ، ترازها و پسـتی و   خلق کرد که با پله» هاي اجتماعی منظره«
  . شدند هایشان با توپوگرافی پیرامون مرتبط می بلندي

ن تم واریاسیونی است بر ای) 1945ـ25(تالار شهر سینتاسالو 
هـاي پوشـیده از چمـن     اي بالا آمده که از طریق پله ، با محوطه

توان به آن رسید ، و بام شیبدار اتـاق شـورا ؛ مرکـز شـهر در      می
ها و ترازهاي مرتبط  هم با پستی و بلندي) 1952ـ60(ساینایوکی 

ایـن  » رمانتیسم ملـی «یکی از احکام . با هم نمونۀ دیگري است
انداز طبیعی ، گیاهان ، فرهنگ بومی  شمبود که هنرمند باید از چ

  . هاي وابسته به آن تغذیه کند و اسطوره
آلتو پا از این میراث فکري پیشتر گذاشت و به سوي چیـزي  

داد کـه   تر گـام برداشـت کـه بـه او اجـازه مـی       عامتر و تجریدي
هاي سیخی با  اي ، برآمدگی تشابهات طبیعت فنلاندي با مدیترانه

هاي کلاسیک  ها ، ویرانه رده شمال ، و تراسبلندیهاي تراش خو
  . اي جنوب را به ذهن متبادر کند و شهرکهاي تپه

متنی نوشـت افشـاگرانه و پیامبرگونـه دربـارة      1926در سال 
ــز (نامیــد » منظــرة مصــنوع«موضــوعی کــه خــود آن را  و هرگ

  ) : منتشرش نکرد
ــیهاي    ــادوآ نقاش ــک پ ــهر کوچ ــانی در ش در کلیســاي ارمیت

ي هست اثر مانتنیـا ؛ در یکـی از آنهـا غلبـه بـا منظـره       ا دیواري
این نقاشی بهترین نقطۀ عزیمت بـراي فصـل اول   . طبیعی است

اولاً حـاوي چیـزي اسـت کـه     . آورد کتاب حاضـر را فـراهم مـی   
  . توانیم آن را منظرة مصنووع بنامیم می

اي مختصر به اینکه  تصویر معمارانۀ زمینه همین است ، اشاره
علاوه بر . مروز ما چگونه باید با کارشان برخورد کنندشهرسازان ا

  .این ، تحلیلی است درخشان از پوستۀ زمین
همین نقاشی مانتنیا بود که سبب شـد توپـوگرافی شـهرهاي    

اي ، آن خـط   شـهر تپـه  ... کوچک فنلاند را تجزیه و تحلیل کنم
یابـد کـه    بینی که با ابعادي ادامـه مـی   خمیدة زندة غیرقابل پیش

ي ریاضیدانان ناشناخته اسـت ، در نظـر مـن تجسـم هـر آن      برا
چیزي است که در جهـان مـدرن بـین ماشـینی بـودن خشـن و       

شـهر  ... کنـد  زیبایی مذهبی موجود در حیـات تقابـل ایجـاد مـی    
تـرین فـرم    تـرین و طبیعـی   نـابترین ، فـردي  ... کوچک روي تپه

  . طراحی شهري است

  1952ـ55، فنلاند، آلوار آلتو، مرکز اداري روتاتالو ، هلسینکی: 6تصویر 
گیرد و در پشت بنا قرار داده  بناي اداري روتاتولو با آتریومی که از بالا نور می

هاي مدورش ، خلف پرورده شدة  با گالریهاي افقی و نورگیر .شده است
 .است )1935آلوار آلتو ( کتابخانۀ ویپوري

  1935آلوار آلتو، کتابخانه ویپوري ، لنینگراد ، روسیه،:  5تصویر 
آلتو این طرح با نور گیر هاي مدور در سقف را بعدها در مرکز اداري روتاتالو 

 .هلسینکی تکمیل شد



بـراي یـافتن عظمتـی     آلتو ،: ویلا و کاخ : از روستا به شهر 
غیررسمی که مناسب نهادهاي دمکراسی اجتماعی فنلاند باشد ، 

او نظـامی  . کل طیـف میـان شـهر و پایگـاه روسـتایی راکاویـد      
نوعی منظرة بینابینی که هویت بنا ، هویـت  : معمارانه ابداع کرد 

  . آمیخت شهر و هویت توپوگرافی را درهم می
امـروزي شـده از آداب   در این کار از قرار یـک جـور روایـت    

گــري تــا  روســتایی  کلاسـیک بــه دســت داده اســت کـه دامنــۀ  
براي نـواحی طبیعـی داخـل شـهر     . گیرد می گري را در بر شهري

داده ، مثـل نظمـی    قاعده و پراکنده را ترجیح می ظاهراً نظمی بی
که در فرهنگ بومی فنلاندي و بقایـاي توپـوگرافیکی در محـل    

یک دهکدة کارلیابی متـروك  (بود  اماکن باستانی تشخیص داده
هاي یونانی است که ویژگی غالـب در   تقریباً در ظاهر شبیه خرابه

آنها نیـز وحـدت مصـالح اسـت هـر چنـد مرمـر جـاي چـوب را          
  ...).گیرد می

اي که نه کاملاً شهري بودند و نه کاملاً روستایی  براي نواحی
که در آن فرد اي را دوباره ابداع کرده است  ، از قرار ویلاي حومه

. منـد شـود   تواند همزمان از لذایذ طبیعت و لذایـذ شـهر بهـره    می
کم و بیش بـر اثـر فشـارهاي زمینـۀ تـاریخی      (براي مرکز شهر 

شـد ؛ کـاخ    گاه به نوع کلاسیک اساسی دیگر متوسل می) محل
شهري رنسانس با نماي منتظم ؛ قاعده ، میانه و رأس ؛ و حیـاط  

  .اندرونی هم در پشت
بـرداري نکـرده    آلتو مستقیماً از هیچ کاخ مشخصی کپیالبته 

  است ؛ در واقع آن تیپ نوعی را طـوري تغییـر داده تـا از عهـدة    
هـا و   واقعیتها و تکنولوژیهاي قرن بیستم برآیـد ، و بـا درونمایـه   

بنــاي اداري روتاتــالو . واژگــان متحــول خــود او ســازگاري یابــد
سـازماندهی  . اسـت در مرکز هلسینکی نمونۀ خـوبی  ) 1952ـ55(

اصلی عبارت است از نماي یکدست رو به خیابان از فلز و شیشه 
که جلو سازة بتن مسلح کشیده شده ، با آتریومی که از بـالا نـور   

  . گیرد و در پشت بنا قرار داده شده است می
هاي مدورش ، خلـف   این آتریوم ، با گالریهاي افقی و نورگیر

، حال آنکه نماي اسکلت بنـا   پرورده شدة کتابخانۀ ویپوري است
با نیم طبقۀ توسعه یافته و طبقۀ همکفی که تماماً از شیشه است 

بخصوص آنها   :گیرد  ، در سنت بناهاي اداري امریکایی جاي می
  . که به مکتب شیکاگو تعلق دارند

این بناها ، کـه خـود ، بـویژه در نمـا ، بـر تجریـد کاخهـاي        
این نسل قبلی معماري هلسینکی فلورانس استوار بودند ، پیش از 
اي از  بدین ترتیب ، روتاتالو در رگه. را تحت تأثیر قرار داده بودند

گـردد ، بـه لـوئیس     ها برمـی  گیرد که به گذشته جستجو جاي می
  . سالیوان و از او به رنسانس ایتالیایی

صــندوق : اطمینــان خنــاطر و مبنــا : صــندوق بازنشســتگی 
باز در هلسینکی است ، برخـوردي   ، که) 1948ـ56(بازنشستگی 

این بنا بر زمینی سه گوش . کرد تر را ایجاد می تر و عمومی رسمی
جبهۀ جلویی آن منتظم است و نماي صاف عمودي آن . قرار دارد
 ـ عقبـی بـا     شرقی و رو به خیابـان شـلوغ اسـت ؛ جبهـۀ      شمالی 

انـداز گردشـگاه    سطوح پلکانی رو به جنوب ـ غرب دارد با چشـم  
  . رسد اي دراز و درختکاري شده که به دریا می ادهپی

هـاي   اند با پنجره دفاتر در نوارهاي افقی طویل سازمان یافته
کننـد و   عریض که با خیابانهاي اطراف ارتباط متقابل برقرار مـی 

کشـند ، حیـاطی کـه بـر      محوطه محصور مرتفعی را بـه رخ مـی  
گیرد و آبشار  می اي بلند ساخته شده و در سر تا سر روز آفتا صفه

  . رسد و گردشگاه می
هاي متعدد تأسیسات و آسانسورهاي از منـاطق عمـومی    لوله

ها و فرمها را بـه دفـاتر    روند و پرونده زیر به دفاتر کار در بالا می
گیرد در قلـب ططـرح    آتریومی که از بالا نور می. کنند منتقل می

زیر ؛ فضایی که  جاي دارد ، غرق در نور و روز با اتاقکهاي باز در
نوعی حـس شفـافیت ، روابط عادلانـه بیـن شهـروند و کارمنـد 

  . کـند دولت را القـا می
» تیــپ«در نتیجـه ، در صـندوق ملـی بازنشسـتگی چنـدین      

حرکـت در ترازهـاي پلکـانی ؛    : انـد   اساسی آلتو با هم جمع آمده
  . مگیرد ؛ محوطه ؛ و نماي شهري منتظ آتریوم که از بالا نور می

افزون بر این ، مناطق عمومی در پایین بنا یا شکافی افقی از 
انـد کـه در آن سـازة بـالایی اسـتوار بـر        دفاتر در بالا جدا شـده 

ها  ستون. اي اطرافش به بالا کشیده شده است هاي استوانه ستون
. اندازنـد  هاي دوریسـی مـی   اند اما آأمی را به یاد ستون» مدرن«

فقی موقر از آجر قرمز ، مس سـبز و شیشـه   این بنا ، با نوارهاي ا
اي از جنس گرانیت تیره برخاسته است ، یکی از خـود   که از عاده

هیـا آلتوسـت ، امـا در ضـمن از لحـاظ عمـق        تـرین طـرح   دارانه
  . ترین کارهاي اوست تلمیحانش از ظرف

نوارهاي موازي دفاتر کار درع رض زمـین طـرح ، بـا چهـرة     
 1927هاي طرح سال  یادآور مشخصه اش در جلو ، سلسله مراتبی

لوکوربوزیه براي بناي اتحاد ملل است کـه سـاخته نشـد ، حـال     
آنکه نماي منتظم گویی اشارتی است بـه تقسـیمات معمـول در    

  .کاخهاي سدة پانزدهم
قاعدة : اند  این تأثیرات حضوري شماوار دارند اما باز محسوس

بعد در بالا و ایجاد  هاي بر هم نهاده ، افزایش وسعت یافته ، لایه
حتی در سرتاسر قاعدة بنا سکویی از گرانیت سـیاه  . »قرنیز«یک 

هست ـ حرکتی به نشان رعایت حـال بازنشسـتان کهدسـت بـر      



قضا یادآور پالاتـسور روچلاي اواسـط قرن پانزدهـم در فلورانس 
  .، کار آلبرتی اسـت

بنا به قاعده ، در کاخ سنگی سنتی طبقۀ همفـک را زمخـت   
اي  کنـد و منطقـه   ساختند ، اما آلتو وضعیت را بر عکـس مـی   یم

کند با قفی از فولاد که درهاي برنزي سـنگین   اي خلق می شیشه
  .اند در آنها جاي گرفته

هاي مراجعان سر پناهی است از فلـز   بر فراز مجموعۀ ورودي
و (تاخورده به شکل ملاقۀ وارونه ، حرکتی به نشان جلـب مـردم   

پـس طبقـۀ همفـک    . هاي پایینی بنـا  به قسمت) هایشان اندوخته
شفاف و عمومی و در دسترس است ؛ امـا در  : پیامی دوگانه دارد 

اي مطمـئن در   گذاري سرمایه: ضمن محکم و قابل اعتماد است 
  .درازمدت ؛ گاوصندوقی براي مصلحت مردم و رفاه عمومی

ر اي بـود د  اگر ویلا مائیریا حاوي بیانیـه : گشودگی : اتانیمی 
و تأملی بود در تأثیر تمدن و تکنولوژي در » اساطیر جنگل«باب 

طبیعت دست نخوردة درختان ، مؤسسۀ فنی فنلانـد در اتـانیمی   
ــ62( ــۀ اصــلی دیگــري اشــارت داشــت   ) 1949ـ ــه دور نمای : ب

  .هاي زمین هاي معماري در فرم ریشه
هاي بـزرگ آلتـو ،    در این مؤسسه ، همچون بسیاري از طرح

ــاز ــیش اســتاندارد در پشــت  نوارهــاي ن کی از اتاقهــاي کــم و ب
ها ؛ کریـدورهاي پرنـور عـریض کـه بـا       هیا متداوم پنجره باریکه

بیرونی ارتباط دارند ؛ و نقاط کانونی براي تجمعات یا گردهمایی 
در این مورد ، محور کـل طـرح   . اند جامعۀ محلی با هم جمع آمده

طـرافش را  هیـا ا  گوه عظیم آمفی تئاتر است که خطـوط و صـفه  
جمــع آورده و ســپس از تالارهــاي داخـــلی بــه ســوي بــالا اوج 

  . گـیرد می
آمفی تئاتر هم در سطح فرم ، هم در سطح کاکرد و هـم بـه   

هـاي مجـاور را بـه هـم      کنـد ، هندسـه   صورت نمادین عمل می
اي از ایدة یک آکادمی باز و مساوات طلبانه در  پیوندد ، و نشانه یم

هاي داخـل   در عین حال ، گذار از صفه. ودش انداز طبیعی می چشم
خاك را از طریق سطوحی از سنگ به تئاتري مدرن و شفافیت از 

این خود تصـویر نهـادي اسـت کـه     : دهد  شیشه و فلز نشان می
  .هدفش روشنگري است و مطالعۀ تأثیر تکنولوژي در طبیعت

آلتو دریافت که یکی از وظایف اصلی معماري آرمانی کـردن  
در اتامیمی ، پلان جغرافیایی براي ورابـط اجتمـاعی   . نهادهاست
آورد که در آن فضاهاي بینـابین بـه انـدازة خـود اشـیاء       پدید می

انداز باز  ها در کریدورهاي یا چشم زیرا تبادل اندیشه. اهمیت دارند
  .دهد طبیعی به شکل غیر رسمی رخ می

یـک   ها و ها ، میدان شباهت به شهر باستانی ویرانه با خیابان
در کتـاب ایـدة فضـا در معمـاري     . تماشاخانه کاملاً روشن اسـت 

اي است که تا حدودي این حال و هـوا را   یونان اثر مارتینس تکه
  :کند  منتقل می

در یک تنظیم معمارانه ، خلق سطح مرجعی همتراز با زمـین  
» سـودمند «اي که صـرفاً   تر است تا خلق چهره موجود بسیار مهم

اي از صفحات افقی در هر  اي افقی یا رشته هوجود صفح... باشد 
هـاي   نظام سـازماندهی فرمـی کـه هـدف از آن احاطـۀ فعالیـت      

  . سازماندهی شده یا جمعی است ضرورتی درجه اول دارد
تـرین   مقطع آمفی تئاتر اتانیمی به روشـن : مجموعه و بادزن 

. سـازد  وجهی ارتباط آن را با الگوهاي باسـتانی خـود عیـان مـی    
انـد کـه بتواننـد آفتـاب      اي خمیدة نور طوري قرار گرفتـه ه ملاقه
رمق زمسـتانی را جمـع آورنـد و آن را بـه فــضاهاي داخلـی        بی

  . هـدایت کنند
هـاي   اند که آلتو از برآمدگی هیا دقیق ها یادآور طرح این ملاقه
هاي یونان زده  هیا مقعر محل نشستن در تماشاخانه پله پله و هره

آلتو ، به شکلی . انعکاس صدا بود) از جمله(ا بود که مقصود از آنه
که نمونۀ این نوع برخـورد بـا متقـدمان اسـت ، فـرم را از یـک       

  .برد کارکرد به کارکرد دیگر می
هیا نور او ، مثل انحناهاي اثـاثش ، بـه شـکلی     نیمرخ ملاقه

دهند ، و در ضـمن پـژواك    مستقیم به نیروهاي طبیعی پاسخ می
هـیچ چیـز   : آلتو گفته اسـت  . اند لاسیکهاي ک انسان واري قالب

شود ، امـا هرگـز بـه طـور کامـل       اي هرگز دوباره زاده نمی کهنه
و هر چیزي که زمانی وجود داشـته بـه شـکلی    . شوند ناپدید نمی

  .شود تازه پدیدار می
در این نقطه خـوب اسـت بـه مسـئلۀ سـبک شخصـی آلتـو        

یچیده در هم اثـر  ها به طرقی پ ها و ایده در بان او ، فرم. برگردیم
شـمار   آمفـی تئـاتر اتـانیمی خویشـاوند مفهـومی بـی      . کردند می

این . هاي گوه و بادزن مانند دیگر در مجموعۀ آثار آلتوست شکل
  .آشکال کارکردهایی گوناگون داشتند

هاي عمومی او اغلب از شکل بادزن  براي نمونه ، در کتابخانه
را در خـود جـاي    استفاده شده تا محلهاي قرائت و مخازن کتاب

دهد ، طوري که بتواند از یک نقطۀ کانونی واحد آنهـا را کنتـرل   
محیط این شکل هندسی تماس فـردي بـا خـارج را مسـیر     . کرد
کرد تا بـا توپـوگرافی اطـراف     کرد ، و مرزي نامنظم ایجاد می می

  .خود سازگاري یابد
تـر   هـاي خنثـی   سپس بادزن به نواري مسـتطیل بـا کـاربري   

باز هم تقابل بین چهرة سـخت رو بـه شـهر ، و    : د ش متصل می
  .چهرة نرم رو به طبیعت

بســیاري از بناهــاي آلتــو ایــدة : خــاطرة کــودکی : اســتودیو 
انـد،   هاي ، به مفهوم وسیع کلمه ، را در خود جـاي داده  تماشاخانه



حتی اگر تالارهایی به مفهوم معمول کلمـه در کـار نبـود ، زیـرا     
هاي  هاي گرم و صمیمی ، و تراس پلکان ترازهاي مرتبط با هم ،
  .هاي اجتماعی بودند پله پله نوعی تماشاخانه

تصادفی نیست که در قلب استودیوي خـود آلتـو در باغشـهر    
در حاشیۀ هلسینکی ، آمفی تئـاتري نـامنظم   ) 1959(مونکینیمی 

ان ، ایـن یکـی   تناهاي عهد باسبجاي گرفته ، زیرا از همۀ انواع 
اسـتودیو  . صویر ذهنی او از جهان قرابت داشـت بیش از همه با ت

شد ، یک جور خانوادة گسترده ،  مجمعی از افراد همفکر تلقی می
هـاي خلـوت    اي محفوظ در میـان درختـان و خانـه    که در جزیره

  . کردند گزیدگان با هم کار می
این نکتـه  ) 1ج (در مت نوشته شده بر مجموعه آثار آلوار آلتو 

اي رو بـه   این بنا هـیچ پنجـره  : شده است  به ایجارز تمام مطرح
هاي بیروین بـه خـوبی در امـان نگـه      خیابان ندارد و از مزاحمت

شـود کـه    براي همین ، رو به حیـاطی بـاز مـی   . داشته شده است
آمفی تئاتري رویاز آن را احاطـه کـرده اسـت و همـۀ همکـاران      

  .ندتوانند براي سخنرانی ، معاشرت و تفریح از آن استفاده کن می
آلتو به هنگام کار پشت میـزش در اسـتودیو بـا چشـم انـداز      

هاي کوتاه این تئاتر کوچـک احتمـالاً خـاطراتی از     مشرف بر پله
اورد که بـاز در آن سـح صـاف دیگـري      کودکی خود را به یاد می

وجود داشت پوشیده از صفحات بزرگ کاغذ که روشان خطـوطی  
شـان کـه در    گ خانهمیز سفید بزر: پر پیچ و خم نقش بسته بود 

بـرداري   با راهنمـایی پـدرم آمـوزش نقشـه    .. آن مهندسان جوان 
  .دیدند می

میز دو سطح داشـت ، دو طبقـه ؛ و   : آرد که  آلتو به خاطر می
هایش را در کـودکی آنجـا    سطح پایینی جایی وبد که بیشتر وقت

مثل میدان بزرگ شهر بود که من تنها بر آنه فرمـان  : گذراند  می

هـایی ترسـیم    آن بالا بر روي میز تخـت سـفید نقشـه   . ندمرا می
دادنـد ، و مسـائل    شد که بخش اعظم فنلاند را پوشـش مـی   می

  .کردم امد که در آن زمان هنوز درکشان نمی دشواري پیش می
بعداً این کودك به حلقۀ بزرگترهاي آن بالا اذن ورود یافت و 

استفاده کنـد ؛ او بـه   اجازه پیدا کرد تا از مدادها و ابزارهاي دیگر 
بعدها ، پس از بلوغ ، آلتو با نگاه به گذشته . طبقۀ بالا ارتقا یافت

میز سفید چیست؟ و پاسـخی کـه داد   : این پرسش را مطرح کرد 
یک صفحه مسـطح خنثـی ، آن قـدر خنثـی کـه      : معماگونه بود 

تواند هر چه را بخواهید بپـذیرد ، چیـزي کـه صـرفاً حاصـل       می
  .نسان استتخیل و مهارت ا

هـاي یـک هنرمنـد     خانوادة فـرم : صفحات شناور و اشعۀ نور 
ایستد ؛ایـن خـانواده چـون نـوعی      میان جهان بیرون و درون می
هـاي بیرونـی و راهنمـایی بـراي      نقشۀ ذهنی براي ثبت واقعیت

کند ؛ که بـه واسـطۀ نـوعی تجریـد ،      جستجوي درونی عمل می
  .کند دگردیسی تجربه را به هنر میسر می

ضمناً سیلان تصاویر اساطیري را که از اعماق ذهن هنرمنـد  
آرود و در خـود جـاي    هیا شمایی در می جوشد به صورت طرح می
توان حـدس زد کـه    می. کند دهد ، و روایتی از آرمان ارائه می می

اي از صفحات شنور و در هم  براي آلتو ، فضاي تخیل چون رشته
  .کرد در آن نفوذ میرفته سازمان یافته بود که اشعۀ نور 

شاید این حتی با تصویر خود ذهن متناظر باشـد ، بـا سـطوح    
ها را ، هر چنـد بـه    هشیاري که دسترسی به خاطرات مبهم ریشه

کنند ؛  یا به روایتی از تـاریخ بـه عنـوان لایـه      ندرت ، میسر می
اي از کهن الگوهاي تکرار شونده که  هاي بر هم نهاده بر شالوده

  .دهند تغییر شکل می البته پیوسته

  1949ـ62آلوار آلتو ، آمفی تئاتر مؤسسۀ فنی فنلاند در اتانیمی،: 8و7تصویر 
ها ؛ کریدورهاي پرنور  متداوم پنجره ياه  ر پشت باریکهو بیش استاندارد د هاي بزرگ آلتو ، نوارهاي نازکی از اتاقهاي کم در این مؤسسه ، همچون بسیاري از طرح

 .عریض که با بیرونی ارتباط دارند



هاي کوچکی از  بناهیا آلتو نوعی جهانهاي صغیرند ، مثل تکه
آمیـزد ،   در آنها سرخوشـی بـا جـدیت در مـی    . یک جامعۀ آرمانی

ــی  ــت آیین ــوعی حال ــا ن ــی  . صــمیمیت ب ــعیت ذهن ــا وض در آنه
شود که نوعی احساس تراژیک بـر آن   اي منعکس می خوشبینانه

او هرگز در قالب کلـمات بیان » رآرمانـشه«. سایه انداخته اسـت
  . اما در بناهـایش حضـور دارد: نشد 

در این آرمانشهر روابـط اجتمـاعی مجـدداً از ریشـه بررسـی      
هاي روشـنگري   شوند و حسرت چارچوب از دست رفتۀ ارزش می

این آرمانشـهر کـه از جهـاتی پیشـرو بـود ، از      . شود احساس می
در زمانه صنعتی . ین بودجهاات دیگر عمیقاً با حسرت گذشته عج

شدن انبوه ، فرد و شهر دمکراتیک یونان باسـتان در آن آرمـانی   
نظـم  «هاي موجود در  این آرمانشهر بازگشت به ریشه. شده است
انداز درونی ذهن را از طریق ابزارهـاي مدرنیتـه    و چشم» طبیعی

  . کرد پیشنهاد می
 


